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خبر یادداشت

خوانشی بر نظارت بین المللی 
بر انتخابات

انتقاد روزنامه کیهان از نظارت ســازمان ملل  �
متحد بر انتخابات، به بهانه برداشــت نادرست از 
موضع اخیر آیت االله سیســتانی درباره انتخابات 
عــراق باعث شــد در میــان مجادلات سیاســی، 
کمتر به اصــل موضوع «نظــارت بین المللی بر 

انتخابات» پرداخته شود.
انتخابات ملی که تا ســال ها به طور سنتی در 
حیطه امور داخلی دولت ها محســوب می شــده 
اســت، امــروزه در محــور دغدغه هــای جامعه 
بین المللــی قرار دارد. دولت هــا در نظام حقوق 
بین الملــل، مجموعــه تعهــدات و تکالیف کلی 
در زمینه برگــزاری انتخابات بر عهــده دارند. در 
مــاده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشــر و نیز ماده 
۲۵ میثــاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی، 
به عنوان دو سند حقوقی جهان شمول، تأکید شده 
که اراده مردم اساس اقتدار حکومت است و این 
اراده باید در انتخابات «ادواری» و «واقعی» بیان 
شود. از منظر این اسناد بین المللی که مورد تأیید 
جمهوری اســلامی ایران نیز قــرار دارند، مقوله 
انتخابات با حق تعیین سرنوشت مردم در حیات 
عمومی گره خورده است. در همین راستا، مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد مشــخصا از ســال 
۱۹۹۵ تاکنون هر دو ســال یک بار قطع نامه ای را 
با عنوان «تقویت نقش ســازمان ملل در حمایت 
از برگــزاری انتخابات ادواری واقعی» به تصویب 
رســانده اســت که در آن از دولت ها درخواست 
شده نسبت به شفاف کردن پروسه های انتخاباتی 
و اســتقبال از نظارت های بین المللی مســاعدت 
کنند. نتایــج آخرین رأی گیری بــرای تصویب این 
قطع نامه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل 
نشان می دهد هیچ یک از دولت های دنیا از جمله 
جمهوری اسلامی ایران، با این قطع نامه مخالفت 

نکرده اند.
بــا ایــن تفاســیر و با وجــود اینکــه موضوع 
نظــارت بر انتخابات ابتدا محــدود به دولت های 
غیرخودمختار بوده است، از اوایل دهه۹۰ میلادی 
ســازمان ملل با نظارت بر انتخابات نیکاراگوئه و 
هائیتی نشــان داد از ظرفیت نظارت بر انتخابات 
«دولت هــای مســتقل» نیز برخوردار اســت. به 
این ترتیب، ســازمان ملل متحد با تشکیل «دایره 
همکاری هــای انتخاباتی»، اقدام به تقویت نقش 
خــود در ارائه کمک های انتخاباتــی کرد و از آن 
ســال تاکنون در برگزاری بیــش از صد انتخابات 
در کشورهای مســتقل همکاری و نظارت داشته 

است.
در ایــن راســتا، واقعیت مهمی کــه می تواند 
مرکــز توجــه مخالفــان نظــارت بین المللی بر 
انتخابــات قــرار گیرد، این اســت کــه در دنیای 
امروز هر ســه مفهــوم «اســتقلال»، «حاکمیت 
ملــی» و «عــدم مداخله در امــور داخلی» -که 
اســاس اســتدلال مخالفــان نظــارت جهانی بر 
انتخابــات را تشــکیل می دهــد- دچــار تحول 
مفهومی بنیادینی شــده اســت. در دنیای روابط 
بین الملل کنونی که از مشــخصه های اصلی آن 
افزایش بی ســابقه حساسیت بین المللی در قبال 
نقض های حقوق بشری است، مدت هاست سکه 
حاکمیــت ســنتی از رونق افتــاده و حکومت ها 
دیگر نمی توانند تعیین سرنوشــت مردم از طریق 
انتخابــات را یــک مســئله داخلی تلقــی کنند. 
بنابرایــن هیچ یــک از اصــول حاکمیــت ملی و 
استقلال سرزمینی و عدم مداخله نمی تواند دیوار 
بلندی بــرای ممانعت از حمایــت بین المللی از 
حقوق انســان های درون مرزهای سیاسی ایجاد 
کند. دقیقا در راســتای همین تحولات نوین است 
که بســیاری از دولت ها به منظور بالابردن سطح 
اعتماد مــردم به حکومــت و نیز کســب اعتبار 
سیاســی در جامعــه جهانی اقدام بــه دعوت از 
نهادهــای بین المللی و منطقه ای برای نظارت بر 

انتخابات ملی خود می کنند.
برای مثــال، در انتخابات حــال حاضر آمریکا 
با وجود اینکه با شــیوع ویروس کرونا ســفرهای 
بین المللی محدود شــده اســت، باز هم ناظران 
بین المللی بر پروســه انتخابات این کشور نظارت 
خواهنــد کرد. ســازمان امنیت و همــکاری اروپا 
که بزرگ ترین ســازمان امنیتــی بین دولتی در دنیا 
محســوب می شــود، سال هاســت بــر انتخابات 
ریاســت جمهوری و کنگره آمریکا نظارت می کند 
و در انتخابــات جــاری نیــز حداقــل ۳۰ ناظر از 
ســازمان یادشــده به همراه ناظرانی از ســازمان 
کشــورهای آمریکایی بر انتخابــات ایالات متحده 
نظارت خواهند داشــت. تحت تأثیر همین فضای 
بین المللــی، دولت هایــی ماننــد روســیه نیز در 
بســیاری از انتخابات سراســری خود، از ناظران 
بین المللــی برای نظــارت بر انتخابــات دعوت 
بــه عمل آورده اند. بنابراین روشــن می شــود که 
درخواست نظارت بین المللی نه تنها الزاما نشانگر 
ضعف ساختار سیاسی یا وجود بحران مشروعیت 
در کشــورها نیست، بلکه اساســا این دعوت ها از 
موضع اقتدار و با هدف به نمایش گذاشتن سلامت 

نظام انتخاباتی انجام می شود.
* استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل
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مروری بر اختلافات بنی صدر با شهید بهشتی، شهید رجایی و آیت االله هاشمی رفسنجانی

جهانگیری  در  گفت وگوی  تلفنیهاشمی: بنی صدر  مناقشه می کرد، ما مدارا
 با آیت االله مکارم شیرازی:

برای عبور از  بحران ها نیازمند 
انسجام و همدلی هستیم

ایسنا: اســحاق جهانگیری عصر روز گذشته در  �
تماس تلفنی با آیت االله العظمی مکارم شیرازی از 
مراجع عظام تقلید، ایام اربعین حسینی را تسلیت 
گفت و افزود: «امسال به دلیل شرایط کرونا و برای 
اجرای دســتورالعمل های ستاد ملی مقابله با این 
بیماری، همه مردم مجبورند مراســم اربعین را به 
گونه ای دیگر برگزار کنند». معاون اول رئیس جمهور 
افزود: «مســئولان اجرائی کشــور همواره قدردان 
رهنمودهــا و ســخنان راهگشــای مراجــع تقلید 
بوده اند و ســخنان مقام معظــم رهبری و مراجع 
عظام تقلید به خصوص در ایام شیوع کرونا باعث 
شــد جایگاه ویژه و حرمت جان انســان در مذهب 
شیعه بیش از پیش نمایان شود». آیت االله العظمی 
مکارم شــیرازی نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر 
اینکه در شــرایط شــیوع کرونا هر آنچه مصلحت 
باشد و دستورالعمل های بهداشتی ایجاب کند باید 
از سوی همگان رعایت شود، اظهار امیدواری کرد: 
«با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و درمانی 

شاهد ازبین رفتن بیماری کرونا باشیم».

با  حکم  وزیر  کشور
فرمانداران ۴ شهرستان

 منصوب شدند
احــکام  � در  رحمانی فضلــی  عبدالرضــا  ایرنــا: 

جداگانــه ای ابراهیم امامــی، محمدمهدی مظفری، 
محمدحسین شــاه کوئی و سید مهدی طلایی مقدم را 
به عنوان فرمانداران شهرستان های پارس آباد، رودسر، 
تالش و بافق منصوب کرد. در حکم وزیر کشور خطاب 
به افراد نامبرده آمده اســت: «بــه موجب این احکام 
و بنا به پیشــنهاد اســتانداران اردبیل، گیلان و یزد به 
سمت فرمانداران شهرســتان های پارس آباد، رودسر، 
تالش و بافــق منصوب می شــوید». رحمانی فضلی 
تصریح کرد: «امید اســت با اتکال به خداوند متعال و 
در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف 
و آرمان های نظام مقدس جمهوری اســلامی ایران و 
سیاســت های دولت تدبیر و امیــد و پیروی از منویات 
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت االله العظمی 

خامنه ای(مدظله العالی) موفق باشید».

 هادى دادمهر*

شرق: ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور پس 
از انقلاب، تنها حدود ۱۷ ماه زمام امور را در دســت 
داشت و رفتنش نیز مانند روزهای آمدنش جنجالی 
بــود. بنی صدر در حالی خود را برای انتخابات اولین 
دوره ریاست جمهوری در پنجم بهمن سال ۵۸ آماده 
می کرد که ۴۶ ســال داشــت و ایران درگیر ماجرای 
تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود و شورای انقلاب 
به جــای دولت موقــت کشــور را اداره می کرد. در 
آن انتخابات، ۱۲۴ نفر برای ریاســت جمهوری نامزد 
شــده بودند که در نهایت با انصــراف برخی از آنان 
۹۶ نفر برای رســیدن به صندلی ریاســت جمهوری 
بــه رقابــت پرداختنــد و ایــن بنی صدر بــود که با 
کســب ۱۰ میلیون و ۷۵۳هزار و ۷۵۲ رأی از مجموع 
۱۴ میلیــون و ۱۵۲ هــزار و ۸۸۷ نفــر رأی اخذ شــده 
به عنوان نخســتین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. 
پــس از او، احمد مدنی با کســب ۱۵ درصد آرا دوم، 
حســن حبیبی با ۶۷۶ هزار رأی معادل چهار درصد 
آرا ســوم و داریوش فروهر با ۱۳۳ هزار رأی چهارم 

شده بودند.
این آغــاز ماجراها و مجــادلات بنی صدر با دیگر 
مســئولان بــود؛ از انتخــاب نخســت وزیر گرفته تا 
اختلاف با شهید بهشــتی، رئیس دیوان عالی کشور 
و ماجراهــای جنــگ ایــران و عراق. مراســم تنفیذ 
حکــم ریاســت جمهوری او به علت بیمــاری امام 
خمینی (ره) در بیمارســتان قلب تهران برگزار شد و 
امام سخنرانی خود را با حدیث «حب  الدنیا رأس کل 
خطیئه» آغاز کرد. بنی صــدر یک ماه بعد از پیروزی 
در انتخابات، با حکم امام به ریاست شورای انقلاب 

رسید و فرماندهی کل قوا نیز به او محول شد.
یــک مــاه بعــد از آنکــه بنی صــدر به عنــوان 
رئیس جمهور انتخاب شد، در ۲۴ اسفند ۵۸ مرحله 
اول انتخابات نخســتین دوره مجلس شــورای ملی 
برگزار شــد و در هفتم خرداد اولین جلســه مجلس 
شــورای ملی در ساختمان سنای ســابق برگزار شد. 
با اعلام رســمی نتایــج انتخابات، حــزب جمهوری 
اسلامی با کســب ۱۳۰ کرسی از مجموع ۲۴۱ کرسی 
اکثریت مجلس را به دست آورد و کاندیداهای مورد 
حمایت بنی صدر تنها توانســتند چند کرســی را به 
خــود اختصاص دهند. این همان مجلســی بود که 
رئیس جمهور باید نخست وزیر خود را به آن معرفی 
می کرد تا با رأی مثبت نمایندگان بتوانند دولت جدید 

را معرفی کنند. 
ابتدا بنی صدر تلاش کرد تا ســید احمد خمینی را 
به عنوان نخســت وزیر به مجلس معرفی کند که با 
مخالفت امام (ره) مواجه شــد. بعد از آن، مصطفی 
میرســلیم و علی اکبــر ولایتی از ســوی بنی صدر به 
مجلــس معرفی شــدند؛ امــا رأی لازم را از ســوی 
نماینــدگان به دســت نیاوردند. بعــد از آن مجلس 
اول تــلاش کرد تــا بنی صدر، محمدعلــی رجایی را 
به عنوان نخســت وزیر پذیرفته و به مجلس معرفی 
کند؛ امــا او بارها از این کار امتنــاع کرد و در نهایت 
به این خواســته تــن داد؛ اما این آغــاز اختلافات او 
با شــهید رجایی برای اداره کشــور بــود. اختلافات 
چنــان زیاد بــود که هشــت وزارتخانه تــا مدت ها 
وزیــر نداشــت. یکــی از ایــن وزارتخانه هــا وزارت 
امور خارجــه بود که با توجه به اینکــه قبلا ایران و 
آمریکا بر ســر ماجرای تســخیر ســفارت آمریکا در 
تهران به چالش خــورده بودند، جای خالی وزیر آن 

به چشم می آمد.
حســین نمازی، وزیر امــور اقتصــادی و دارایی 
کابینه شــهید رجایی، در گفت وگویی به ماجرای این 
اختلافات اشــاره کرده و گفته بود: «مرحوم شــهید 
رجایی و بنی صدر بر ســر انتخــاب دو وزیر اختلاف 
داشــتند و بــه توافق نرســیده بودند. یکــی وزارت 
دارایی بود و دیگری هــم وزارت بازرگانی بود. البته 
وزارت خارجه هم مورد اختلاف بود که آن حل شد. 
هرچه زمان می گذشــت، این اختلاف نظرها بیشتر و 
عیان تر می شــد؛ بنابراین توافق هم مشکل تر می شد. 
کار به جایی رســیده بود که صدای مجلســی ها هم 
در آمــده بــود و امام هــم فرمودند کــه تکلیف این 
وزارتخانه ها را مشــخص کنید. اگر فرد پیشنهادی از 
نزدیکان بنی صدر بود، با توجه به سنخیتی که وجود 
داشت، موافقت نمی شــد و از آن طرف هم طبیعتا 
نباید شــخصی انتخاب می شد که بنی صدر روی آن 

حساسیت نشان دهد».
او در ادامه گفته بود: «بنی صدر کوشــش می کرد 
تا خود را به عنوان شخص اول اجرائی کشور معرفی 
کند. در مــورد انتخاب وزرا هم ایــن یک امر بدیهی 
بود؛ چون نخســت وزیر به عنوان رئیس دولت با وزرا 
کار می کرد، نمی توانست بپذیرد با یک نفر کار کند که 
با دولت هماهنگی ندارد. از آن طرف رئیس جمهور 
می گفــت من هــم به عنوان شــخص اول مســئول 
نمی توانــم با کســی کار کنم که او را قبــول ندارم؛ 
ولی این طور که بخواهد بنی صدر در مسائل اساسی 

دخالت کند، موفق نشد».
 میانجیگری  ناموفق  هاشمی

مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی، در خاطرات 
خــود، ماجرای اختلافات بنی صدر با شــهید رجایی 
در معرفــی اعضای کابینــه را این گونــه نقل کرده 
است: «چون آقای رجایی و آقای بنی صدر از بینشی 
یکســان و مثل هم برخوردار نبودند، صلاحیت ها و 
لیاقت های افراد در نظر هریک از آنها مفهوم خاص 
خودش را داشــت و مشــخص بود که فــرد صالح 
از نظــر رئیس جمهور با نخســت وزیر تفــاوت دارد 
و این امــر، تفاهم میان این دو را مشــکل کرده بود. 
در واقــع نتیجه همان وضعی کــه در مورد انتخاب 

نخســت وزیر پیش آمــد، اینجا در انتخــاب اعضای 
کابینه نیز بروز کرد. آقای بنی صدر با وجود موافقتی 
که بــا معرفی آقــای رجایی به عنوان نخســت وزیر 
اعلام کرده بــود، از اظهار مخالفت با او و حتی بیان 
ایــن نکته که نخســت وزیری رجایی بــه او تحمیل 
شده، ابایی نداشــت و با صراحت می گفت که آقای 
رجایی را نخســت وزیری صالح نمی داند و به شدت 
خواســتار آن بود که اعضای کابینــه را از همفکران 
خود تعیین کند و البته آقای رجایی هم که مشخص 
بود از لحاظ فکری و بینش سیاسی با آقای بنی صدر 
اختلافاتــی دارد، زیر بار ایــن کار نمی رفت و معتقد 
بود که کابینه باید یکدســت باشــد تا بتواند کشور را 

اداره کند».
هاشــمی به تلاش خود برای رفع این اختلافات 
اشــاره کــرده و گفته بود: «من در یکــی، دو تا از این 
جلســات شــرکت و کوشــش کردم که طرفین را به 
نقطه تفاهمی برســانم؛ اما موفق نشــدم. البته نه 
اینکه این جلســات هیچ تأثیری نداشت؛ بلکه مؤثر 
هم بــود؛ ولی نــه آن طور کــه ما می خواســتیم و 
انتظار داشــتیم. حاج احمد آقــا هم در برخی از این 
جلســات بود؛ ولی از دخالت در انتخاب افراد، جدا 
پرهیز می کرد و فقط اگر درباره شــخصی نظری از او 
خواسته می شــد، نظر خود را می داد و البته گزارش 
مذاکرات را هــم برای امام می برد. پــس از آنکه از 
مجموع این جلســات مشــورتی، نتیجــه مورد نظر 
حاصل نشــد، آقای بنی صدر نامه ای به امام نوشت 
و از ترکیب کابینه پیشنهادی آقای رجایی گله کرد و 
به نوعی خواستار دخالت امام شد؛ اما امام در پاسخ 
او تأکید کردند: «این جانب دخالتی در امور نمی کنم، 
موازین همان بود که کرارا گفته ام و سفارش من آن 
اســت که آقایــان تفاهم کنند و اشــخاص مؤمن به 
انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند». با این 
پاســخ امام، بنی صدر که می دیــد رجایی در معرفی 
افرادی که از نظر او صالح هســتند و می توانند با او 
همکار باشند، مُصر اســت، پذیرفت که تعیین همه 
وزرا بــه اســتثنای وزرای دفاع و کشــور را به خود 

نخست وزیر واگذارد».
 اختلاف با شهید بهشتی

اختلافــات بنی صــدر به عنــوان رئیس جمهور با 
شهید بهشــتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و 
بالاترین مقام قضائــی، از نکات جالب تاریخی اوایل 
انقلاب است. آیت االله بهشتی و روحانیون هم فکر او، 
حزب جمهوری اســلامی را تأسیس کرده بودند که 
توانســته بود اکثریت مجلس اول را از آن خود کند، 
بنی صدر نیز از سوی گروه های دیگر انقلابی حمایت 
می شد. مهم ترین تقابل این دو تفکر، حدود شش ماه 
بعد از شــروع جنگ بین ایران و عراق، در ۱۴ اسفند 
سال ۵۹ در دانشــگاه تهران رخ داد؛ یعنی روزی که 
بنی صدر در سالگرد درگذشت محمد مصدق در این 
دانشگاه سخنرانی کرد و باعث درگیری های شدیدی 
بین طرفداران و مخالفان او و توهین به بهشتی شد. 
اختلافات چنان زیاد شــد که شــهید بهشتی را بر آن 
داشت در ۲۲ اسفند ۵۹، به امام نامه ای بنویسد و از 

دوگانگی موجود در میان بینش مدیران بگوید.
 او همچنین در این نامه از پناه دادن رئیس جمهور 
به مخالفان حاکمیت اسلام گله کرده و از تلاش های 
بنی صدر برای حذف مســئله رهبــری فقیه در آینده 
خبر می دهد. پس از آن امام هیئتی سه نفره را تعیین 
کرد که این هیئت در ۱۲ خرداد سال ۶۰، قانون شکنی 
ابوالحسن بنی صدر را علت اختلافات ۱۴ اسفند سال 
۵۹ دانست که او این رأی را رد کرد. چندی بعد، امام 
خمینی نیز در ســخنرانی خود گفتند: «قانون معین 
شده اســت. نمی شود از شــما پذیرفت که ما قانون 
را قبول نداریم. غلــط می کنی قانون را قبول نداری، 

قانون تو را قبول ندارد».
اختلاف بر  سر  اداره جنگ

دوران  در  کــه  مهمــی  اتفاقــات  دیگــر  از 
ریاســت جمهوری ابوالحســن بنی صدر اتفاق افتاد، 
جنــگ ایران و عراق در ۳۱ شــهریور ســال ۵۹ بود. 
جالب آنکه در یک هفته قبل از شــروع جنگ، در ۲۴ 
مرداد ســال ۵۹، هلی کوپتر حامل بنی صدر که برای 
بازدیــد از مناطق مــرزی به کرمانشــاه رفته بود، در 
نزدیکی اسلام آباد غرب سقوط کرد اما سرنشینان آن 
جان ســالم به در بردند. تا قبل از برکناری بنی صدر 
ایــران چهار عملیــات در برابر عراق انجــام داد که 
دلیــل ناموفق بودن آن را مدیریــت و آرایش نظامی 
بد بنی صدر می داننــد و همین باعث بروز اختلافات 
زیادی در بین مســئولان و رئیس جمهور شــده بود 
که در نهایت به عزل بنی صــدر از فرماندهی کل قوا 

انجامید.

آیــت االله خامنــه ای کــه در اوایل شــروع جنگ 
نماینده  امام(ره) در شــورای عالی دفــاع بودند در 
خطبه هــای نماز جمعه  تهــران به ایــن بی تدبیری 
بنی صدر اشاره کرده و گفته بودند: «نزدیک به هفت 
ماه قبل از جنگ، شــما فرمانده کل قــوا بودید، چرا 
نیروهای نظامی ما هنگام شــروع جنگ نتوانســت 
مقاومت کند؟... در این هفت ماه شــما چه کردید؟ 
چرا ارتش را مرمت نکردید. چرا نظامیان را آموزش 
ندادیــد. آیا اینهــا را چه کســی می بایســت انجام 
می داد؟ چرا شــما وقتی جنگ شــروع شد و خرابی 
کار شــما در هفت ماه گذشته آشــکار شد، تقصیرها 
را به گــردن ایــن و آن می اندازید؟ وقتی از ایشــان 
می پرسند چرا ارتش را سروسامان نداده اید، می گوید 
چــون کســان دیگری در ارتــش دخالــت کرده اند. 
منظور ایشــان دادگاه های انقلاب در ارتش اســت، 
چون متهم به کودتا را دســتگیر کــرده بودند. آقای 
بنی صــدر توقع داشــتند در ارتش علیــه جمهوری 
اســلامی کودتــا شــود و کودتاچیــان آزاد گردنــد 

و دستگیر نشوند».
مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی در سخنانی 
در مهر سال ۹۱، به اختلافات با بنی صدر بر سر جنگ 
اشاره کرده و گفته بود: «یکی از سؤالاتی که همیشه 
از ما می شود این است که چرا در آن شرایط جنگی با 
قانون شکنی ها و فرافکنی های رئیس جمهور قانونی 
کشــور مدارا نشــد و کار به عزل بنی صدر کشید، من 
بایــد بگویم که   همــان ماه های ابتدایــی جنگ هم 

که با قانون شــکنی ها و اختلاف  افکنی های بنی صدر 
مدارا شــد مــا در واقــع در مقابله با دشــمن عقب 
افتادیــم، مدارا با تفرقه افکنی ها و قانون شــکنی آن 
هم از بالا ترین جایگاه اجرائی کشور چه پیام مناسبی 
می توانست برای داخل و خارج کشور داشته باشد؟ 
خیلی از دوســتان به مشکلات بعد از عزل بنی صدر 
خائــف بودند و البتــه موضوع اولویــت «جنگ» را 
نیز در این رابطــه بهانه قرار می دادنــد ولی تجربه 
بنی صدر به خوبی نشان داد که حق با ما بود و مدارا 

با بنی صدر ضرورتی نداشت».
سرانجام اختلافات مسئولان با بنی صدر کار را به 
جایی رســاند که در ۲۶ خرداد سال ۶۰، مجلس دو 
فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس جمهور را 
تصویــب کرد و پس از پنــج روز یعنی در ۳۱ خرداد 
۶۰ با رأی اکثریت نمایندگان عدم کفایت ابوالحســن 

بنی صدر برای ریاست جمهوری تصویب شد.
مهم ترین دلیل بر عدم کفایت سیاســی بنی صدر 
از ســوی نماینــدگان مجلــس «موضع  گیــری وی 
علیه نظام جمهوری اســلامی و اتحــاد با نیروهای 
ضد انقلاب وابســته به شــرق و غرب جهت نابودی 
نظام اســلامی و همچنین مخالفت مســتمر وی با 
مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش 
از افتتاح آن، دخالت صریــح در قوه قضائیه و عدم 
درک صحیــح از بدیهی  ترین اصول قانون اساســی 
و نیز عــدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شــد. 
پــس از آن نیز شــورای موقت ریاســت جمهوری با 
حضور آیت االله موســوی اردبیلی، محمدعلی رجایی 
و آیت االله هاشمی رفسنجانی برای اداره امور اجرائی 
کشور تشــکیل شد. بنی صدر نیز بعد از مدتی زندگی 
مخفیانــه در هفتم مرداد همان ســال با یک فروند 
هواپیمای ربوده شــده  که بهزاد معزی، خلبان شاه 
آن را هدایت می کرد، از ایران خارج شد و به فرانسه 
رفت. او بلافاصله پس از ورود به پاریس درخواست 

پناهندگی سیاسی کرد.
چندی پیــش حجت الاسلام والمســلمین علــی 
یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات درباره خروج 
مخفیانه بنی صدر از ایــران گفته بود: «امام حتی به 
بنی صــدر گفت که همین جا بماند و نمی خواســت 
بــرود. به او گفت که اگر نمی تواند کار کند، کنار برود 
نه اینکه از کشــور برود، می خواست بماند و خدمت 
کند شــاید دوره بعد رأی بیــاورد. او خودش عقلش 

نرسید و رفت».


